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  پيشگفتار

  
نقش   ـن است ـيـياست زم ـعناي لغوي آن س   ـه م ـ ك  ـتيكيلودر سياستهاي جغرافيايي يا ژئوپ    

نقـش هـر كـشور در سياسـت         . شـود  جغرافيايي در سياست ملل بررسي مي     عوامل محيط   
 آن دولـت    كننـدگان سياسـت خـارجي       افكار و عقايـد اداره     ، فقط به تمايلات،   الملل  بين

 در انتخاب شود، مي  كه تصورحديامور به آن   ديگر اولياي    ارت عب  بهبستگي ندارد،   
  ؛قدرت آنهـا بـسيار محـدود اسـت          فعاليت و  ةروشهاي سياسي آزاد نيستند، بلكه زمين     

هوسـهاي وزراي خارجـه      اميـال و   تر در وراي تظاهر رجـال سياسـي و         به بياني روشن  
در سياســت ميقــي  عتــأثيركــشورها، عوامــل و وضــعيتهاي خاصــي وجــود دارد كــه  

المللـي را بـه ميـدان بـازي        سياسـتهاي بـين    ةاگر صحن . گذارد  خارجي هر كشوري مي   
ن ايـن   اي براي بازيكنـا     اين عوامل اساسي، حداقل تا درجه      تشبيه كنيم، بايد گفت كه    

يت و مواضعي كه هر يـك از        ع همچنين در موق   ؛آورد  مي  وجود  بهميدان، محدوديت   
  . خواهد داشتتأثيرند كرد، بازيگران اين صحنه اختيار خواه

 افتاده كه اولياي كـشورها بـه ايـن          اتفاقبدون ترديد، در طول تاريخ چه بسيار        
اعتنـايي باعـث زيانهـايي     اند و اين بـي     اعتنايي نگريسته  اي اساسي، با بي   عوامل و نيروه  

 و بـه    ندشـو   اجتمـاع، متـصدي امـوري مـي         ولي براي اشخاصي كه در اين      ؛است  شده
 اساســي عوامـل ثرنـد لازم اســت  مؤهاي سياسـي  مــشي جـاد زيربنــاي خـط  نحـوي در اي 

با ديدي وسيع و جهاني شناسايي كنند و از آنها در اتخـاذ تـصميمهاي              تيك را يلوژئوپ
توجه به مبـاني    . مملكت را به سراشيبي سقوط نكشانند      سياسي استفاده كنند تا ملّت و     

  چنـين كـشوري بتوانـد     چـه بـسا    ؛شـود  سب قدرت مي  كتيك موجب   يلواصول ژئوپ  و
سياسـت  .  مهمي ايفا كند    سياسي جهان نقش   ةبه عنوان يك كشور قدرتمند، در صحن      

 اي هـستند كـه لازم اسـت در         كننـده  هـاي پيچيـده و اغفـال        الملـل پديـده     قدرت بين و  
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 نكته بديهي است كـه       اين ؛ها را در نظر داشت     كردن اين مفاهيم، تمام جنبه      هماهنگ
. كنـد  مـي  تـأمين المللـي را      نهايت، نظم بـين    ورداري از قدرت در   اي، برخ  در هر دوره  

. برنـد   خود براي حفظ منافع خويش سود مـي        هميشه قدرتهاي بزرگ از موقعيت برتر     
تواند دائمـي باشـد،      رت يك ملت و يا يك امپراتوري نمي       دهد كه قد   تاريخ نشان مي  

  ائمـي كـردن   يني بـراي د   مرد نيـز چنـين اسـت و هـيچ تـض           طوري كه در يك ف ـ     همان
  ناپـذيري رو بـه     توان ارائه داد، در نتيجه هر قـدرتي بـه طـور اجتنـاب              يك قدرت نمي  

  .زوال است
ــ جغرافــي  ــاندان ــد، ق ــهدرت  سياســي معتقدن ثر از عوامــل محــيط أ متــتشــد ب

  . نو نيست، بلكه ريشه در تاريخ داردةچنين طرز تفكري يك پديد است؛ يجغرافياي
صـيقلي بـود،     مانند يك توپ بيليارد صـاف و      ر زمين   اگ« گويد  ژان گاتمن مي  

 اصـولاً   مطالعـه و بررسـي وجـود نداشـت و          در آن صورت هيچ توجيهي براي چنـين       
، زنـدگي    اما زمين از نظـر آب و هـوا         1»ساز باشد توانست كار   تيك نمي يلو ژئوپ ةمطالع

بـسيار متنـوع اسـت و        سـرحدات طبيعـي،    گياهي و حيواني، نوع خاك، ناهمواريها و      
وامل، موجب تنوع در چهره خـارجي زمـين گـشته اسـت و در نتيجـه روابـط                  همين ع 

نـوعي از     بـه  جغرافيـايي، ةبنـابراين در هـر پديـد   . انساني متنوعي نيز ايجاد كرده است 
  .كنيم ابط انسان با آن پديده برخورد ميرو

يطـي، هـيچ    هـاي مح    ميـان پديـده    هر حال نبايـد از نظـر دور داشـت كـه در              به
تواند در سرنوشت سياسي نقش داشـته باشـد، بنـابراين اگـر              ند انسان نمي  اي مان   پديده

هـاي   ه ارائـه دهـيم لازم اسـت بـراي داده          بينان ـ يتيكي واقـع  لوبخواهيم يك تحليل ژئوپ   
تيكي عصر حاضـر    يلواين يكي از تحولات ژئوپ     طبيعي، اهميتي محدود قائل شويم، و     

  .فاوت فاحشي دارديستم تبتيكي اوايل قرن يلواست كه با افكار ژئوپ
يتيك در  لوكارايي عامل انسان موجب مطالعه و توجه به قلمرو جغرافيايي ژئوپ          

سياسـي  تحـولات و دگرگونيهـايي كـه در تـاريخ           . اسـت   هاي كوچك شده    محدوده
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 آمـده، سـبب شـده اسـت كـه امـروز ديگـر          وجـود   بـه واحدهاي كوچك جغرافيايي    
در حقيقــت  .در ابعــاد جهــاني نباشــدها معنــاي رقابــت اســتراتژي  يتيــك تنهــا بــهلوژئوپ
هايي با  متعددي است كه در سرزمين     اي متخاصم و   نيروه ة پيچيد ةيتيك مجموع لوژئوپ

 از اين كشمكشها، يا اثبات تفـوق        آنان هدف   ؛پردازند كشمكش مي  ابعاد كوچك، به  
نگــاهي بــه مــسائل . سياســي خــود، يــا بيــرون رانــدن رقبــاي سياســي از صــحنه اســت

  بـه بيـان ديگـر، سـرزمينهاي كوچـك و           ؛لبنان، گواهي بر ايـن ادعاسـت      تيك  يلوژئوپ
المللـي شـده، همـه        وب غربي آسيا كـانون بحرانهـاي بـين        وسعتي كه امروز در جن      كم

  .فكري استمتأثر از چنين طرز ت
عهده دارند،     كشورها به نحوي مسئوليتي به     ل و براي كساني كه در سياست مل     

اي كـه   كم تا انـدازه    تيك دست يلو ژئوپ ةيان امور، مطالع  اعم از رهبران، مديران و مجر     
تـاريخ كـه در      ةمطالع. حتي ضروري است   شد مفيد و  خواهد  در اين مختصر، بررسي     

آمـوزد كـه بـر چـه         يتيك با آن سروكار خواهيم داشت، به ما مي        لو ژئوپ ةضمن مطالع 
طـرف فـلان      تـوان بـه     عناصري را مي    و اساسي بايد تصميم گرفت و چه عوامل و         مبنا

وقـايع و   . كـار بـست   ه  وق داد يا براي نيل به مقصود، چـه وسـايلي را بايـد ب ـ              سهدف  
ــشان مــي  ــر جهــان ن عظيمــي كــه برخــي از رجــال و  دهــد، اشــتباههاي  حــوادث اخي

اطلاعي آنان   بي اند، ناشي از   ي دنيا مرتكب شده   يا علماي سياس   سياستمداران دولتي و  
نظـر      است چنين ادعايي بـه     چه ممكن اگر. است  هبت به بسياري از حقايق امور بود      نس

لـت   نيـز ع   يدر موارد ديگـر   . سفانه واقعيت دارد  ، اما متأ  اي غير منطقي جلوه كند     عده
اسـت كـه بـر آنهـا وقـوف             كارگيري اصولي بوده    خطاهاي اين اشخاص، غفلت از به     

لـخ و زننـده   وز هم تمام ملل دنيا نتايج تنسف بايد گفت هاند و با كمال تأ كامل داشته 
چـون وضـع سياسـي      . برنـد  كنند و از آن رنـج مـي         ها و خطاها را تحمل مي     اين اشتباه 

ريهاي سياسي  گي  بنابراين در تصميم   ؛شماري است  هان مبتني بر عوامل جغرافيايي بي     ج
 .پردازي پنداشـت    تفنن و خيال   ةياست را نبايد وسيل   نظر گرفت و س      بايد واقعيتها را در   

كشاند،  بافي مي  زه كه كار را به خيال     همان اندا    عالم سياست، به   عدم تفكر صحيح در   
ضـروري   و ظرافت فكر، براي تجسم وضـع آينـده           خيله قدرت ت  بتّلا. خطرناك است 
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بينانه باشـد و پيـشرفت خـويش را بـر پايـه               در عين حال، اين تخيل بايد واقع        اما ؛است
ازد و بـه جـاي تفكـرات و         فـراهم س ـ  را    كـار  ة قبـل از هرچيـز زمين ـ      محكمي بنا نهد و   

قعيـت را از   وامحيط جغرافيـايي بـاز گـردد؛     انسان وتصورات واهي و دور و دراز، به    
تـوان   در چنين وضعيتي است كه مي .پرداز گرا باشد نه خيال     نزديك لمس كند و واقع    

در چنـين عـصري، اگـر فعاليـت واحـدهاي سياسـي             . اي ارائه داد   رهنمودهاي سازنده 
گاه به توسعه منجـر      اصول استراتژيهاي شناخته شده جهاني نباشد، هيچ      جهان مبتني بر    

گـشاي مـشكلات      توانـد گـره     يتيـك، مـي   لوتوجه به اصول و مبـاني ژئوپ      . نخواهد شد 
  .بار خواهد بود عدم توجه بدان، مصيبت  جهاني شود واي و داخلي، منطقه
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